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  چكيده
هجـري قمـري و سـبك بازگشـت ادبـي       ميرزا احمد صبور كاشي، از شاعران قرن سـيزدهم 

رود؛ صبور كاشي از شعراي عهد فتحعلي شاه قاجار و از ندماي دربار بود، در خطّ و بشمار مي
ز ميـان سـبكهاي   صبور كاشي ا. ربط و نظم و نثر و انشاء و اخلاق فاضله مقامي عالي داشت

شعر فارسي به سبك خراساني روي آورده و در ساختن قصيده و غـزل اسـتادي بسـياري از    
ه بـه    . سرايي بيشتر پيرو سبك امير معـزيّ بـوده اسـت    خود نشان داده و در قصيده بـا توجـ

السلام، و در مدح  الانبياء، ائمة معصومين عليهم اهميت قصايد صبور كه بيشتر در مدح خاتم
لي شاه قاجار و عباس ميرزا سروده شده است؛ در ايـن مقالـه بـر آنـيم تـا ويژگيهـاي       عفتح

شناسي و نوآوريهايي را كه شاعر در اشعارش بدانها توجه داشته، در سه سـطح زبـاني،    سبك
  .فكري و ادبي بررسي نماييم

  
  كلمات كليدي

  شناسي، قصايد، رديف، قافيه، موسيقي صبور كاشي، سبك
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  مقدمه
ميرزا احمد صبور كاشي از شاعران قرن سـيزدهم و از اكـابر زادگـان دارالمـؤمنين كاشـان،      

در كاشان پيش عم و پدر نشو و نما يافته، تقريباً بـه مؤلـّف   «. الشعّرا صباست برادرزادة ملك
گفت كه جد ما از سلسلة شما بوده از بلدة خوي به كاشـان آمـده در    مي] عبدالرّزاق دنبلي[

مشاراليه بعد از استقرار وليعهد در آذربايجان به هواي خدمت بـه  . ر توطنّ كرده استآن ديا
آذربايجان شتافت و در حضرت نايب السلطنه قـرب و منزلـت يافـت و گاهگـاهي در سـلك      

. از علوم رسمي با بهره و در فنون شاعري شـهره بـود  . پرداخت مستوفيان به تحرير ارقام مي
آور و طبعي فصاحت گستر داشت و در منصـب   ست و صحبتي نشاطديوانش پنج هزار بيت ا

تش بلنـد بـود   . استيفا با شركاي غيور بر نتافت و چنانكه بايد سر رشتة خـود را نيافـت   . همـ
آهنگ جهاد و خيال جلال در سر آورده به صفوف صف آرايـان شـيرگير در آمـد و فـوج نـو      

 ـ» فوج بهادران«مسلمانان روس را كه مشهور به  در غـزوة  . د منصـب سـرهنگي جسـت   بودن
اركوان طالش، هنگام شكست لشكر اسلام و رفتن همقدمان، درنگ كرده و در ميان جنگـل  
در حملات روسيه شهيد شد و مدفنش در طـالش اسـت و نـواب وليعهـد همـان مواجـب و       

د در سـاية وليعهـد بـه تحصـيل      . سيورغال او را به عيال او باز گذاشت فرزندش ميرزا محمـ
حديقـه الشـعرا،   (» .غل است و ميرزاي مشار اليه از براي هر يك از ائمة عشر قصيده گفته بودمشت

  )997ص :2جديوان بيگي شيرازي،

باطن و نيك نهـاد، چـون اكثـر آن     جواني است خوش. ميرزا احمد، از اهل كاشان است«
لطنه از عـداد   يك چنـدي هـم در درگـاه نايـب    . بلد دامنش چون دلش پاك است نـدما   السـ

  )438ص :2جسفينه المحمود، ميرزا قاجار،(» .در يكي از غزوات عمرش به سر آمد. محسوب
ات فارسـي اسـت كـه مشـتمل بـر         ديوان ميرزا احمد صبور كاشي، از اشعار خـوب ادبيـ

ديـوان او شـامل   . بيت اسـت  5361قصيده، غزل، قطعه، تركيب بند، رباعي، مثنوي و داراي 
بيت تركيـب   272بيت رباعي،  300بيت قطعه،  574ت غزل، بي 2007بيت قصيده،  2158
  .بيت مثنوي است 50بند و 

در اين مقاله از ميان قالبهاي شعري ديوان او، قصايدش از نظر سبكي مورد بررسي قـرار  
هـاي   و قصيده) ص(قصايد او جمعاً چهل تاست كه قصيدة اول در مدح پيامبر اكرم. گيرد مي

و از قصيدة چهارم تا قصـيدة چهـاردهم بـه ترتيـب در     ) ع(ت عليدوم و سوم در مدح حضر
  .لي شاه قاجار و عباس ميرزا بوده استعمدح امامان بعدي، و بقية قصايد بيشتر در مدح فتح
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  پيشينة تحقيق و ضرورت انجام آن
ت كـرده و بـر اسـاس      با توجه به اينكه محقّق ساليان متمادي در حوزة ادبيات فارسي فعاليـ
مطالعات خود به اين نتيجه رسيده كه در زمينة ديوان اشعار ميرزا احمد صبور كاشي كـار و  

لذا بنا بر اهميت و ارزش موضوع دست به اين كـار زده  . پژوهش خاصي صورت نگرفته است
و . شناسي برداشته شود تا گامي هر چند كوتاه در جهت رفع اين مسألة مهم در حوزة سبك

  .ه هم در راستاي چنين امري بوده استنوشتن اين مقال
  

  سبك صبور كاشي در قصايدش
ديـدگاه  : قصايد صبور كاشي را مثل هر منظومة شعري از سه ديدگاه ميتـوان بررسـي كـرد   

  .زباني، فكري و ادبي
  
  سطح زباني -1
  بررسي قصايد در سطح آوايي. 1-1

صـبور  . شعر است منظور از موسيقي بيروني همان وزن شعر عروضي :موسيقي بيروني
كاشي در سرودن قصايد خود از سيزده وزن بهره ميگيرد كـه بيشـتر از اوزان مشـهور شـعر     

  .فارسي است
كمتـرين بسـامد   . بيشترين بسامد اوزان قصايد صبور كاشي، متعلّق به بحـر رمـل اسـت   

  .مربوط به بحر منسرح است كه تنها يك بار از آن استفاده شده است
قصـيده   24اي كـه در ديـوان وي آمـده اسـت،      قصيده 40موع از مج: موسيقي كناري

قصيدة وي به صورت فعلـي و تنهـا يـك     15. قصيده داراي رديف هستند 16بدون رديف و 
و همة قصايدش داراي قافية اسمي هستند و در رديف بيشتر . قصيده به صورت اسمي است

كناري به اشـعار خـود آب و    گرايش به افعال ساده دارد و با استفادة صحيح از اين موسيقي
  .رنگي خاص ميبخشد

 پـنج » ي«بـار،   هفت» ر«بار،  هفت» م«بار،  سيزده» ن«در قصايد صبور كاشي حروف 
 دو» م«بار به عنـوان حـرف روي، و    يكهر كدام » گ«و » ز«، »ب«، »ق«بار،  سه» ا«بار، 

  .اند بار به عنوان حرف وصل به كار رفته
هاي قصايد صبور كاشي، توجه وي بـه انـواع جنـاس، تكـرار،     از ويژگي :موسيقي دروني

  .در قصايد وي به انواع جناس توجه شده است .تخفيف لغات است و آرايي واج
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جناس تام  
 تهمتني كه چو بنهاد در معـارك روي

  

 )35ب ،2ق(عظام عظامشكست ناجخش اندر تن 
  

 مــرا بــه گــدايي در تــو شــامز ملــك 
  

  )83، ب 2ق (آشام شاماه گداي را نبود گرچه گ

 
  جناس لفظي

ــهر    ــد از ش ــا هده ــه آنه ــا ب ــباي  س
  

ــباچــون  ــده  ص ــليمان آم ــيش س  )6، ب 14ق (پ
 

  جناس ناقص حركتي
 چـرخ  بختياو بين كه هفت  بختيبلند 

 گر وجود لنگـر حلمـش نبـودي پـايمرد    
  

 )46،ب2ق(اند سـتام  به زير هودج امرش كشيده
  يمشحون شد فلك فلُكاز متاع نيستي 

  )18، ب 7ق (

  جناس ناقص افزايشي
 آن كــه گشــت از غيــرت خــاك درش

  

ــافخــون در  نافــة  )18، ب 23ق (آهــوي تتــار ن
 

 بلنــد آســمانجــاه تــو  آســمانةبــر 
  

 )34، ب 28ق (نخست از خرد آموخت شيوة تعظيم
  

  جناس ناقص اختلافي
 ز قهر و لطف تو گيتي قرار جويـد هـان

  
  عر و نديمش بزمتيغ و سنان چو به  رزمبه 

 )33، ب28ق (
 گريند چنان ز شوق روي توام ديدگان

  

  )1ب ،5ق (گريند جنان كه اهل هاويه از حسرت 
  

  جناس زايد يا مذيل
ــرّ و شــأن كــه   ــا ف ــرهنگششــاه ب  ف

  

 )22،ب 24ق (هنـگ با همـه فـر دهـد فلـك را     
 

  

ــدر او در  ــانقـ ــي مكـ ــد نمـ  گنجـ
  

 )35، ب 4ق (مكـان برداشـت   لامكـان كه بر از 
  

  ناس مركبّج
 ز آب خودكاميست دايم گردش اين آسيا

  
  خون شدي دوناندلهاي  دونانور نه از بهر 

  )7،ب 7ق (

 هاتنچو آري حمله بر  تنهاز كوشش با تن 
  

 بيدار مردي پاي بفشـاري در به رزم اندر چو 
  )46، ب 10ق (
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  سطح لغوي
هاي عربـي   ه، استعمال بعضي واژهها، يكي از موارد قابل توج در كاربرد واژه :هاي عربي واژه

  .است كه معادل رايج آن در فارسي وجود دارد
 اي ز اعراض اوست و شمه التفاتآيتي از 

  
 از خير و شـر اسـت   مسطورآنچه در لوح قضا 

  )39، ب 1ق (

 آثــار ديــن حــاميآيــات كفــر و  مــاحي
  

 هم پيغمبر است هم سلطان و كز خدا بر خلق

  )32،ب1ق(
 

 ه دل از ملكت جهان برداشتنه بس عجب ك
  

 گرفـت  لاينـام از بخـت   لم يـزل كه ملك 
  )34، ب 8ق (

ــاير ــه  طــ ــواي معركــ ــر از هــ  تيــ
  

  )37، ب 32ق (كارزار صفوفافعي رمح از  

  :صبور كاشي در قصايد خود يك بار از واژة تركي استفاده كرده است: هاي تركي واژه
 تهمتني كه چـو بنهـاد در معـارك روي

  

  انـدر تـن عظـام عظـام     ناجخششكسـت  

  )35،ب2ق(
 

  .رود كار ميب» تَبر«در زبان تركي به معني » ناجخ«واژة 
  :كار برده استي را به تقليد از سبك خراساني بهاي فارس گاهي در معني و شكل، واژه

  را در معني بسيار به كار برده؛ »سخت«
 همـه در خوشـاب   دريغ آمدم كاين سخت

  
 طمـع خـام خـويش    بر در دونـان بـري از  

  )14، ب 9ق (
  

  را در معني انديشه به كار برده؛» فكرت«
 كاندران فكرتاز كران و قعرش آگه نيست 

  
  زورق انديشه را نه بادبان نه لنگر است 

  )2، ب 1ق (
  را در معني سقف به كار برده؛» آسمانه«

 چه پايه داد قضا كاخ حشمت او را
  

  بر از اوج آسمان بگرفت آسمانهكه  

  )8، ب 18ق (
  را در معني پهلواني استعمال كرده؛» پهلوي«

در بحار خون شناور چـون نهنـگ
  

  )13، ب 19ق (نام آور است پهلويبارة هر  
 

  را در معني آرنج به كار برده؛» آرنگ«
ــت او ــحنة سياســ ــه را شــ  فتنــ

  

  )36، ب 24ق (آرنگدست آرمان بريده از  
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  عمال كرده؛را در معني رخسار و چهره است» طلعت«
 از روشني طليعة صبح طلعتشنموده 

  

  )2، ب 2ق (شام دريچة اش از تيرگي طرّه گشوده 
  

  را در معني زياد به كار برده؛» بر مزيد«
 از خاك درگاه توام بـاد آبـروي   بر مزيد

  
 نقصان يافتم گرچه خود را دور از آن در عين

  )54، ب 29ق (
  

  كرده؛را به جاي اصفهان استعمال » اسپهان«
  قريناينك سپاهي بي اسپهانسوي ملك 

  
  

ــاحب   ــرو صـ ــاب خسـ  ام ن آوردهاقردر ركـ
  )14، ب 26ق (

  ؛استعمال كرده »افريدون«را به شكل » فريدون«
 نـيم جـو نخرنـدبـهبه گنج عافيت اندر

  
  )23ب ،6ق (افريدونهزار ملك سليمان و گنج 

 
  استعمال لغات مترادف

ــوانو  تــابديگــرم نــي طاقــت و   ت
  

  )13، ب 23ق (ديگرم ني صبر و آرام و قرار
  

  :سازي در قصايد صبور كاشي بسامد بالايي دارد تركيب: تركيبات
  پردازيم؛ در ذيل به چند مورد از اين تركيبات مي

  در معناي افسوس خوردن» دريغ آمدن«
 م كاين همه در خوشـاب دريغ آمدسخت 

  
  در معناي تيز كردن» افسان كردن«

ــرَد  از كــين ســپهر خنجــر بــدخواه اوتــا ب 
  
  در معناي وام گرفتن» وام كردن«

 وامكـرده  جـان  گـوهر  پـاي  اكخ آن ازهرتن
  تركيبات نو
 منشـي چـرخ   مكاتيـب توسـت   كهين و پير

  
  

 بر در دونـان بـري از طمـع خـام خـويش      
  )14،ب4ق (

  
 خنجر بهرام خـويش  افسان كندل حبر ز

  )24، ب 9ق (

  
 خويش از واممن وارهم  بود آن دم كه خوش

  )29، ب 9ق (
  

 بـانوي بـام  كمين كنيز غلامـان توسـت   
  )74، ب 2ق (
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  استفاده از اسم اسبها در تركيب سازي
 ار خنـگ فكـرتسمند عزم تو در پويه 

  
 زيـن كنـي   رخـش دولـت  تـا  وقت شد 

  
  استفاده از اعداد در تركيب سازي

 عقلشــان ام چــارچــو زادنــدت ايــن   
 و بـود  دو ديدهروان گشت از  هزار دجله

  

 قــوايم از ره ســرعت بــه خــم خــام گرفــت 
  )38، ب 8ق (

 )65، ب 14ق (كادهم طغيان بـه جـولان آمـده   

  

  
  )45،ب 13ق (گرفت هفت آبادور ازين  سه ره

ب،6ق (سكنة كانون چو درونش هسين ز سوز
 

29(  
  

  
  استفاده از اسم پرندگان در تركيب سازي

ــم ــل نطقــ ــواني بلبــ ــوا خــ ار نــ
  

 )17،ب4ق(انگ شهناز و قيصـران برداشـت  ب 
  

  

نشاندهندة تأثير بر دارد كه در يقصايد صبور كاشي در اين سطح هم نكات: سطح نحوي
  .شعر او از زبان كهن خراسانيست

 گوهر مقصود تا روزي مگـر آرد بـه دسـت
  

 است در غواصي بهنخست آنجا  عقل جادوان 
  )9، ب 1ق (

  

 انگبيناز شراب راآنكه هستخواندستيچشمه
  

ــدان   ــوده تنــگ شــد چن ــم بيه ــم از غ  درون
  

 است خوشتر شكرّ از شير و بين آن را زلال بحر 
  )24، ب 1ق (

 ز ســينه بــرون مآيــد نمـي كـه نالــه نيــز  
  )11، ب 6ق (

  

ــت ــوان گف ــي را  ت ــر كس ــديق اكب  ص
  

  عالم كوبشان توپ چند از نهيب گرچه يك

  )33،ب11ق(هر قول صادق تو بودي به همچون كه 

  
 اركـان يـافتم   اندرآسمان را چون زمين لرز 

  )27، ب 29ق (

  سطح فكري  -2
از نظر فكري سعي در بيـان همـان   «صبور كاشي همچون شاعران ديگر دورة بازگشت ادبي، 

افكار مرسوم در عهد غزنوي و سلجوقي در قصيده و افكـار درون حـافظ و سـعدي در غـزل     
مسائل روز استفاده نكنند تا هر چه بيشـتر شـعر بـه    ور از مقدكوشيدند حتي ال داشتند و مي

  .از اين رو در زبان شعري و فكر شعري محدودة خاصي داشتند. اسلوب قدما شبيه باشد
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در قصيده تغزّل و سپس مدح و در غزل مضامين عاشقانه و عارفانه مرسوم بـود و از مسـائل   
  )317شعر، شميسا، ص شناسي  سبك(» .گفتند سياسي و اقتصادي و اجتماعي سخن نمي

  :كنيمات فكري شاعر در قصايدش اشاره ميدر ادامه به ذكر چند مورد از محورها و موضوع
مقصود از اشعار مذهبي اشعاري است كه شاعر در ستايش خدا و «: اشعار مذهبي. 2-1

هـاي اعتقـادي ديگـر سـروده      يا در زمينه) ع(و ائمة دين) ص(مدح و منقبت حضرت رسول
نوع شعر كه از ديرباز مورد توجه شـاعران مسـلمان ايرانـي بـوده اسـت، در همـة       اين . است
ها از جمله در دورة بازگشت ادبي وجود دارد و شـاعران دورة مـورد بحـث، بـا سـرودن       دوره

بند به بيان اعتقـادات مـذهبي و ارادت بـه خانـدان      مدايح و مراثي در قالب قصيده و ترجيع
  )215ص :2جيخ ادبيات ايران در دورة بازگشت ادبي، خاتمي،تار(» .اند نبوي همت نموده

صبور كاشي نيز از جمله شاعراني است كه در چهارده قصيدة اول قصايد خود، بـه مـدح   
  .پرداخته است) ع(و ائمة دين) ص(پيامبر اكرم

  :گردد به چند مورد به عنوان مثال اشاره مي
 احمد مرسل كه خاك پايش از روي شرف

  
 هان عالم را همـايون افسـر اسـت   تارك شا

  )31، ب 1ق (

ــر ــلّ امي ــر ك ــي امي ــالي اعل ــي ع  عل
  

ــام    ــلّ ان ــام ك ــي والا ام ــي وال  )33، ب 2ق (ول
  

ــه فطــرت او ــن ك  حســن آن شــاه دي
  

  )21، ب 4ق (پرده ز اسرار كن فكان برداشت 

 امام ثامن ضامن علي بن موسـي كـاظم
  

  گشت از لطف او ظاهر كمال رحمت باري كه
  )19،ب10ق(

  

 نقــــــي آن شــــــمع دودة طــــــه
  

 روشـــــني بخـــــش ديـــــدة احـــــرار    
  )30، ب 12ق (

 

ــاد ــه در راه رشـ ــادي كـ ــدي هـ  مهـ
  

 گمرهـــــان را رهبـــــر جـــــان آمـــــده   
  )15، ب 14ق (

 

هـاي تـاريخي و    از ويژگيهاي مدايح اهل بيت در قصايد صبور كاشي، استفادة او از اشاره
هـاي اسـاطيري، اصـطلاحات     نـي، اشـاره  هاي ديني و قرآ داستاني، اصطلاحات عرفاني، اشاره

علمي و فلسفي، اصطلاحات نجومي و اصطلاحات موسيقي است كه بيشتر در جهـت تأييـد   
  .مدايح اهل بيت است

  هاي تاريخي و داستاني اشاره -1
 رهنماست جودي نوح را بر كوه جودش گاه
  

 گاه لطفش خضر را بر آب حيوان رهبر است
  )5، ب 1ق (
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 سكندر طالب آب خضر يك چند بودگر 
  

 تشنة اين جان شاهان سـكندر چـاكر اسـت   
  )10، ب 1ق (

  اصطلاحات عرفاني -2
 غرقة دريا نه جز زهر فنـا نوشـد ولـي

  
 هر غريقي را در آن شهد بقا در سـاغر اسـت   

  )15، ب 1ق (

 صــوفيان در خــروش و وجــد و ســماع
  

ــرار   ــدري تكـ ــرده درس قلنـ  )11، ب 12ق (كـ
  

 

  هاي ديني و قرآني رهاشا -3
 نه هل اتي است همي در خصال او منزل

  
 اوسـت  نـور منظـر   سـورة والشـمس   شرح كه

  )25ب ،3ق (

 چـــو بـــر نـــار بـــن نـــار موســـي دميـــد
  

 )15، ب 13ق (چمــن پايــة طــور ســينا گرفــت
  

  هاي اساطيري اشاره -4
ــمت او ــاه حش ــال ج ــي اقب ــه از پ  زمان

  

  )49ب ،2ق(رستم و سام كمان چرخ بر آرد ز اوج
 

 ات را ســـرايند خلـــقكمـــين بنـــده
  

  )53، ب 13ق (كه ملك جم و تخت دارا گرفت
 

  اصطلاحات علمي و فلسفي -5
ــزاي آن ــع روح اف ــات از طب ــده روح كاين  زن

  
 راست همچون جسم از جان و عرض از جوهر است

  )29، ب 1ق (

 اي ز اعراض اوسـتآيتي از التفات و شمه
  

 ز خير و شـر اسـت  آنچه در لوح قضا مسطور ا
  )39، ب 1ق (

  اصطلاحات نجومي -6
ــاه او ــر جـ ــدوي قصـ ــرين هنـ  كمتـ

  

 )22، ب 14ق (در جلال افـزون ز كيـوان آمـده    
  

 اســـد كـــي بـــي ثـــور بنهـــاد گـــام
  

  )36ب ،13ق(گرفت گر طعمه سكبا ز سگبانش 
  

  اصطلاحات موسيقي -7
 خيزد كه در مضمار كين از سپاهت ناله كي

  
 رود مزمر است ،آهنگبانگ كوس پر دلان را

  )83، ب 1ق (
  

ــو گشــت  دل گرفتــار چنــگ عشــق ت
  

  )3، ب 4ق (گه چو ني ناله ز استخوان برداشت 
 

ة اطهـار   ) ص(لازم به ذكر است كـه صـنعت ادبـي تلمـيح در مـدح پيـامبر اكـرم        و ائمـ
  شود؛ كه در ذيل به چند مورد اشاره مي. السلام بسامد بالايي دارد عليهم

ــو ــون ت ــوگلي چ ــلن ــاغ خلي ــت ب  داش
  

ــع گلســتان برداشــت  ــاذرش طب  )39، ب 4ق (ك
 



                                                                            92تابستان   – 20شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 176

                     

 

ــماعيل ــاخت اسـ ــو سـ ــار تـ ــان نثـ  جـ
  

 )40، ب 4ق (كز سر صـدق دل ز جـان برداشـت   
  

ــان ــراز دار آســـ ــيح از فـــ  زان مســـ
  

ــر چــارم آســمان برداشــت   )43، ب 4ق (جــاي ب
  

 دم كـه در دوران او آن خليل آثار عيسي
  

 شديهارون  درگاهش يكي موسي ار بودي به
  )16، ب 7ق (

ــي ــد ار دمـ ــده مانـ ــيحا ازو زنـ  مسـ
  

 بــه تــن مــرده جــان از مســيحا گرفــت      
  )29، ب 13ق (

 هــــم ز تــــرويج نســــيم لطــــف او
  

 )27، ب 14ق (بـــر خليـــل آذر گلســـتان آمـــده 
  

 نيم شب بر نخل طـور از نـور خـويش
  

 قايــــــد موســــــي عمــــــران آمــــــده 
  )29، ب 14ق (

السلام از تركيبات  و ائمة معصومين عليهم) ص(و همچنين صبور كاشي در مدح پيامبر اكرم
  عددي استفاده كرده است؛

 شكســته پايــة قــدرش علونــه گــردون
  

ــرام   ــت اج ــروغ هف ــش ف ــو راي ــه پرت  نهفت
  )39، ب 2ق (

 ايــا ســپهر كرامــت كــه نــه ســپهر بلنــد
  

  )37،ب 5ق (ز رشك پاية جاه تو جاودان گريند
  

ــوحش االله ــو را لـ ــلال تـ ــام جـ  خيـ
  

 )30، ب 11ق (آمد ايـن نـه سـرادق    كبود آيتي 
  

ــان ــار ام عقلش ــن چ ــدت اي ــو زادن  چ
  

  )45، ب 13ق (سه ره دور ازين هفت آبا گرفت 
  

 اي فروتــــر پايـــــة گـــــاه تـــــو را
  

 )33، ب 14ق (سايه برتر زيـن نـه ايـوان آمـده     

 
بعد از انقراض زنديه كه با حكومـت سـي سـاله و آرام    «: مديحه و اشعار درباري. 2-2

نه را براي رونق مجدد شعر و شاعري فراهم آورده بودند، پادشاهان قاجار بـر تخـت   خود زمي
سلطنت جلوس كردند، آقا محمد خان، مؤسس سلسلة قاجار نيز به شعر توجهي نكرد و لـذا  

اما از روزگار فتحعلي شاه، شعر درباري گرمي بازار خود . دربار او همچنان خالي از شاعر ماند
صبور كاشي و غير آنها در دربار اين پادشاه شاعر پرور كه خود نيز شـم شـاعري   . را باز يافت

  )233همان، ص ( ».داشته است، راه يافتند و زبان به مدح او گشودند
در زير به چند نمونه از مدح شاعر كه در قصايد خود در مورد فتحعلي شاه قاجار و فرزندش 

  :كنيم عبĤس ميرزا سروده است، اكتفا مي
ــتجه ــه بخـ ــه كـ ــي شـ ــدار فتحعلـ  انـ

  

ــاب  ــاده روان باشــدش در رك  )24، ب 17ق (پي
  

ــز ازل ــه كــ ــي شــ ــيردل فتحعلــ  شــ
  

  )5،ب 19ق (مضمر است رستخيز اندر حسامش
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اس شـاه  معدن انصاف و عين معدلت عبـ
  

 كز تميزش فتنه از چشم بتان ممتـاز شـد  
  )12، ب 21ق (

 ت كيان كه هستخعباس شاه زينت ت
  

ــور مــدا   )27، ب 25ق (يح او زيــب دفتــرماز زي
  

گـري داشـته، در    تصوف و عرفان از ديرباز در ادبيات ايراني جلوه«: اشعار عرفاني. 2-3
گرچـه تصـوف و عرفـان ايـن دوره،     . خـورد دورة بازگشت ادبي نيز به چشـم مي  شعر شعراي

  )219همان، ص (» .هاي دورة گذشته را ندارد جاذبه
است كه در قصايد و اشعار خود تمايلي به تصوف و عرفان از  صبور كاشي نيز از شاعراني

  :خود نشان داده است
 گر سكندر طالب آب خضر يك چند بود

  
 تشنة اين جان شاهان سكندر چاكر اسـت  

  )10، ب 1ق (

 از هر زيوري و باشد ننگش است فقرش از فقر
  

 تا جداران را اگر جاويد فخـر از زيـور اسـت   
  )45، ب 1ق (

 وصلم چو داد سـاغر شـادي نهـاداز مي 
  

ــادام خــويش   بهــر گــزك بــر لــبم پســته و ب
  )2، ب 9ق (

ــماع ــد و س ــروش و وج ــوفيان در خ  ص
  

ــرار  ــدري تكـ ــرده درس قلنـ  )11، ب 12ق (كـ
  

ــا ــد پارســ ــان زاهــ ــت مغــ  ز دســ
  

 مــــي لعــــل در پــــاي ترســــا گرفــــت 
  )18، ب 13ق (

ن دوره قصـيده و غـزل   ترين قوالب شعري در اي به لحاظ ادبي مرسوم«: سطح ادبي -3
قصيدة بازگشت بر دو نوع است يكي قصايد امثال سروش و محمود خان صـبا كـه بـه    . است

سبك شاعران عهد غزنوي چون عنصري و فرخّـي اسـت و بـه همـان شـيوة سـاده اسـت و        
صناعات ادبي در آنها كم است و ديگر قصايد امثال قاآني كه به اسلوب دورة سلجوقي اسـت  

  .انوري و خاقاني پر از صناعات ادبي و تلميحات و به طور كليّ مشكل است و مانند اشعار
وار است يا تلفيقي از شـعر سـعدي و حـافظ اسـت و صـناعات آن       اما غزل بيشتر سعدي

  .معتدل است
  )319شناسي شعر، شميسا، ص  سبك(» .اصول ادبي اين دوره، همان اصول سبك خراساني است

بور كاشي از قصايد نوع دوم است كه بسامد صناعات ادبي لازم به ذكر است كه قصايد ص
  .از قبيل استعاره، تشبيه، كنايه، تلميح و تضاد بالا و ساير صناعات در آن معتدل است

  استعاره مكنيه يا بالكنايه
 به هر كجا كـه نهـد روي بخـت بيـدارت

  

  )73،ب 2ق(چشم فتنة ايامشود به خواب عدم 
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 شتاب آرند صدب چو پيكان شوگوش هبه 
  

  )58، ب 2ق (سهام از اجل آن دم هزار گونه پيام
  

  استعارة مصرّحه
 مستش ز عيش خنجـر نـاز   نرگسكشيد 

  

  )3ب ،3ق (اوست خنجر شهيد جهاني كه روم كجا
  

 چو آوري پي كين رخش باد پي به نشـاط
  

 ز نيـام  آب آتشـين چو بر كشي پي رزم 

  )65، ب 2ق (
 

  انواع تشبيه
يتشبيه حسي به حس  
 اي فغان كه هنوزگشت و چو مو تنم ز مويه

  
 ميان گريند آن جان و دل از شوق هچو ديد

  )11، ب 5ق (

 زرشك طلعت چون آفتـاب تـو مـه بـدر
  

 چنان بكاست كـه گفتنـد عـاد كـالعرجون    

  )40، ب 6ق (

  تشبيه عقلي به حسي
 و جوشن است قميص قهر او توأم با خدنگ

  
 ان خمار و مغفر استخشم او يكس با حسام

  )34، ب 1ق (

 طــــــوطي طــــــبعم از ســــــخنداني
  

 )16، ب 4ق (راه صــد گونــه داســتان برداشــت
  

  تشبيه عقلي به عقلي
 از لطف طبعش جود دارد مسـتعار گرنه ابر

  
 از چه باران نوالش در همه بحر و بر اسـت 

  )25، ب 1ق (

 راستي از حسن نظم تست كاندر باغ خلـد
  

  )30ب ،7ق (شدي موزون بريمس بالاي بتان سرو

 
  تشبيه حسي به عقلي

ــانگير ــاهان جه ــرور ش ــاك درت اي س  خ
  

 زاچون آب حيات اسـت روانـبخش و فرح ـ  

  )37، ب 15ق (
  

 تا زهر همـي باشـد چـون هجـر جگرسـوز
  

 تــا شــهد همــي باشــد چــون وصــل گــوارا

  )42، ب 16ق (
  

  تشبيه مفرد به مركبّ
 انمشك و زعفر خاكتسنيم و كوثر، آب شد

  
 يــت مينــو جهــان از چــرخ مينــا يافتــه Ĥك
  )4، ب 36ق (
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  تشبيه مركبّ به مركبّ
 سموم قهر تو سركش چو بـاد در بهمـن

  
 نسيم لطف تو دلكـش چـو ابـر در نيسـان    

  )24، ب 32ق (

  تشبيه مفروق
 به بر چو آب حيات و به لب چو لعل مذاب

  
 به قد چو سرو روان و به رخ چو مـاه تمـام  

  )24، ب 32ق (
  

ــادر اســـت و مـــردم طفـــل  لطـــف او مـ
  

 )29، ب 30ق (آسمان دايه بـر خـواص و عـوام   

 
  هاي تشبيهي كاربرد اضافه

هاي تشبيهي به كار رفته اسـت كـه    در شعر صبور كاشي برخي تركيبات اضافي بويژه اضافه
انگيـزي كـلام نقـش     هاي تشبيهي در اين است كـه در خيـال   اهميت اضافه. جاي تأمل دارد

اي كه در آن مشبه به، به مشبه اضـافه ميشـود از    هاي تشبيهي بخصوص اضافه اضافه« .دارد
  )88 صفنون ادبي، احمد نژاد،(» .زيبايي بيشتري برخوردارند و به استعاره نزديكترند

  :هايي كه در قصايد صبور كاشي به كار رفته، ذكر ميگردد در ذيل برخي از اضافه
ا، گوهر مقصود، مزرع آمال، زهر فنا، شهد بقا، خـدنگ  زورق انديشه، كشت امل، نخل رج

قهر، حسام خشم، لوح قضا، رايت پرهيزگاري، خنجر ناز، چنگ عشـق، شـب فـراق، صرصـر     
  .قهر

ها اسم معني و امري ذهني اسـت كـه نشـان ميدهـد،      در اين تركيبات، اكثر مضاف اليه
ارد امـور ذهنـي را بـراي    شاعر به لحاظ روحي، انسان معناگراست و از ايـن طريـق سـعي د   

  .مخاطب عيني و ملموس نمايد
  كنايه

  :ـ ميان به خدمت بستن
 به صدر مسـند نـازش نشـاندم و بسـتم

  
 ميان به خدمتش از جان به صـد هـزار اكـرام   

  )16، ب 2ق (
  

  :ـ دم زدن
ــو ــت تــ ــريم حرمــ ــرده دار حــ  پــ

  

 )36، ب 38ق (ار دم زنــــد ز رضــــواني زيبــــد
  

  تلميح
 جودي رهنماست كوه نوح را بر جودش گاه
  

 سـت ه لطفش خضر را بر آب حيـوان رهبر گا
  )5، ب 1ق (
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 همي در خصال او منـزل نه هل اتي است
  

 كه شرح سورة والشـّمس نـور منظـر اوسـت    
  )25، ب 3ق (

ــد ــار موســي دمي ــن ن ــار ب ــر ن ــو ب  چ
  

ــت    ــينا گرف ــور س ــة ط ــن پاي  )15، ب 13ق (چم
  

ــامرادي مجنــون ز فرقــت ليلــي ــه ن  ب
  

 )21، ب 35ق (مي فرهاد از غـم شـيرين  به تلخكا 
  

  تشخيص
 هميشه تا بود خندان چمن از باد نـوروزي

  
 هميشه تـا شـود گريـان هـوا از ابـر آزاري     

  )61، ب 10ق (

 گـــداز بـــه كـــفمهـــر را تيـــغ جان 
  

 )47، ب 24ق (زهره را چنگ دلنـواز بـه چنـگ   
  

  تصدير
 قــرب وي آنجــا رســيده از رتبــت مقــام

  

  )50ب ،2ق(مقام ن مجالدرآ نداردبرئيل جكه
  

ــراماز  ــگ  خــ ــده در نيرنــ  آرميــ
  

 )14، ب 30ق (خــرامبســته پــاي جهانيــان ز 
  

  اغراق
 خاك بوس آستانش كارزوي عالمي است

  

  )29ب ،15ق (از تفاخر سر بر اوج آسمان دارد مرا
 

ــد ــو معترفنــ ــايي تــ ــيش دانــ  پــ
  

ــاداني    ــه نـ ــوران بـ ــه دانشـ  )46، ب 38ق (همـ

  

  قلب بعض
 آثـار ديـن   حـاميو آيات كفـر  ماحي

  
 كز خدا بر خلق هم سلطان و هم پيغمبر است

  )32، ب 1ق (

  تقسيم
 گوهر بار فياضش دست نسبت ابر را با چه
  

 كار اين را گهر باري ستافشاني كه آن را قطره
  )36، ب 10ق (

ــه ــو بـ ــتان تـ ــان آسـ ــر جهـ  ز عمـ
  

ــتاب    ــت و آن را ش ــگ اس ــن را درن ــه اي  ك
  )20، ب 17ق (

فاتتنسيق الص  
ــر ــلّ اميـ ــر كـ ــي اميـ ــالي اعلـ  علـــي عـ

  

ــام   ــلّ ان ــام ك ــي والا ام ــي وال  )33، ب 2ق (ول
 

ــرين ــه سـ ــدام و فربـ ــازك انـ ــه نـ  همـ
  

 )7، ب 17ق (همه سـيم سـيما و زريـن ثيـاب    
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  تجاهل العارف
 يــا رب ايــن تمثــال دشــت محشــر اســت

  
ــر اســت  ــا ســواد رزم شــيران ن  )1، ب 19ق (ي

 
  نتيجه

سامد اوزان قصايد صبور كاشي، متعلّق بـه بحـر رمـل و كمتـرين     در سطح زباني، بيشترين ب
 چهلاز مجموع . بسامد مربوط به بحر منسرح است كه تنها يك بار از آن استفاده شده است

قصـيده داراي رديـف    شـانزده قصيده بدون رديـف و   بيست و چهارقصيدة ديوان اشعار وي، 
  .هستند

قصيده به صورت اسمي اسـت و در رديـف   قصيدة وي به صورت فعلي و فقط يك پانزده 
از ويژگيهاي قصايد صبور كاشي، توجه بـه انـواع جنـاس،    . بيشتر گرايش به افعال ساده دارد

  .آرايي و تخفيف لغات بوده است واج
هاي عربي اسـت كـه    ها، يكي از موارد قابل توجه، استعمال بعضي واژه در كاربرد اين واژه

د دارد و يك بار از واژة تركـي نـاجخ اسـتفاده شـده اسـت و      معادل رايج آن در فارسي وجو
  .استفاده از تركيبات در قصايد وي بسامد بالايي دارد

در سطح فكري سعي شاعر در بيان همان افكار مرسـوم در عهـد غزنـوي و سـلجوقي در     
قصيده بوده است و محورهاي فكري شاعر بيشتر اشعار مذهبي، مديحـه و اشـعار دربـاري و    

  .عرفاني را نمايانده استاشعار 
ترين قوالب شعري در دورة صبور كاشي قصـيده و غـزل، و اصـول     در سطح ادبي مرسوم

ادبي دورة بازگشت ادبي همان اصول سبك خراساني بوده است و بسـامد صـناعات ادبـي از    
  .قبيل استعاره، تشبيه، كنايه، تلميح و تضاد بالا و ساير صناعات در آن معتدل است

  
   منابع

، چـاپ اول،  2، جلـد  )1373(خـاتمي، احمـد   ،تاريخ ادبيات ايران در دورة بازگشت ادبي . 1
  .انتشارات پايا: تهران

، به اهتمـام نگارنـدة   )1392(احمد زاتصحيح و تعليق ديوان صبور كاشي،صبوركاشي، مير .2
  )پايان نامة دكتري واحد تبريز(مقاله 

، با تصـحيح و تكميـل و تحشـية    )1365(سيد احمد  الشعّرا، ديوان بيگي شيرازي، حديقه .3
 .انتشارات زرين: ، چاپ اول، تهران2عبدالحسين نوايي، جلد 

 .انتشارات فردوس: ، چاپ چهارم، تهران)1378(شناسي شعر، شميسا، سيروس  سبك .4
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امپور، جلـد      )1346(المحمود، ميرزا قاجار، محمود  سفينه .5 ، 2، بـه تصـحيح و تحشـية خيـ
 .انتشارات مؤسسة تاريخ و فرهنگ ايران: يزتبر

  .انتشارات پايا: ، چاپ دوم، تهران)1374(احمد نژاد، كامل فنون ادبي،  .6
 .نشر هما: ، چاپ هشتم، تهران)1371(الدين  فنون بلاغت و صناعات ادبي، همايي، جلال .7

  .ارات فردوسانتش: ، چاپ چهارم، تهران)1375(شناسي، شميسا، سيروس  كليات سبك .8
  .انتشارت آگاه: ، چاپ پنجم، تهران)1376(موسيقي شعر، شفيعي كدكني، محمد رضا  .9

  


